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 نیالد ومی یاعدائم ال یو لعنة الله عل نیاهرد و آله الطل محمل  یالله عل یو صلل  لله  الحمد

پزشکی و ضابطه اعتبار آن بود که گفته شد این کارشناسی و آزمایشگاهی  تبحث ما در اعتبار نظرا خلاصه جلسه قبل:

. نظرات کارشناسی 1بر دو قسم است:  مسئله مبتنی بر قاعده اعتبار قول اهل خبره است. و گفته شد که نظرات کارشناسی

. نظرات کارشناسی مبتنی بر حدس، که اعتبار آن به ملاک قول 2، که اعتبار آن به ملاک شهادت و خبر است مبتنی بر حس

 اهل خبره است.

اعتبار قول اهل خبره را که منقح در کلمات اصحاب نیست، بررسی کنیم. اگر این قاعده در  در این مجال ما ناچاریم قاعده

جایی به عنوان قاعده مستقل بحث می شد، ما به عنوان اصل موضوعی از آن کمک می گرفتیم اما چون این قاعده فقهی است 

 .و نیاز به تنقیح دارد، به مقدار ضرورت بحث آن را دنبال می کنیم

ه اعتبار قول اهل خبره کلام مرحوم شیخ انصاری را بیان کردیم از این حیث که آیا شروط بینه در قول خبره هم معتبر دربار

 است یا نه؟ و همچنین کلمات برخی دیگر از بزرگان مانند فرمایش شهید در دروس را بیان کردیم.

. بر فرض اعتبار آن، بحث از شروط معتبر در 2خبره . اعتبار قول اهل 1بحث در این قاعده باید در دو مقام دنبال شود: 

 حجیت قول اهل خبره.

فی الجمله تردیدی در اعتبار قول اهل خبره نیست. قطعا در موارد خاص قول اهل خبره حجت است اما ممکن است به دلیل 

 ،کن است در باب تقلیدخاص قول اهل خبره در آن موارد خاص حجت باشد نه اینکه حجیت آن علی القاعده باشد. مثلا مم

قول مجتهد را بر عامی حجت بدانیم از باب نصوص خاصه یا سیره متشرعه خاص، ممکن است نکته اعتبار آن همان بنای عقلا 

 باشد ولی به هرحال دلیل خاص دارد و آن سیره بالخصوص امضا دارد.

زمه ای نیست بین حجیت قول خبره در موارد بنابراین بحث از موارد خاص حجیت قول اهل خبره لزومی ندارد چرا که ملا

بله حجیت در موارد خاص می تواند مؤید قرار گیرد. لذا مهم این است که این قاعده بر  خاص با حجیت مطلق قول اهل خبره.

 مورد بررسی قرار گیرد. ،اساس عموم

قویم جنس خصوصیتی ندارد و به ملاک ظاهر صدر کلام مرحوم شیخ این بود که مطلقا قول اهل خبره معتبر است و در باب ت

آن مشروط به شروط بینه است. لذا شروط بینه می خواهد رادع سیره علی الاطلاق بر اعتبار قول اهل  عام است اما اعتبار

خبره باشد در سیره تعدد در قول خبره معتبر نیست و عدالت و ذکورت معتبر نیست. اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند که 

است که شروط بینه در قول مقوِّم معتبر است ولو اینکه ایشان احتمالی را مطرح کردند که شروط معتبر نباشد و  ظاهر این

قول خبره واحد هم کافی باشد. و اعتبار آن به ملاک خبر در امور حدسی است نه خبر در امور حسی که ظاهر کلام شیخ بود. 

برای حجیت قول اهل خبره و این عجیب به نظر می رسید چونکه خود  مرحوم شیخ به عموم دلیل حجیت خبر استناد کردند

ادله حجیت خبر، شامل خبر حدسی نمی شود و این را در بحث حکایت مرحوم شیخ در برخی موارد تصریح دارند بر اینکه 

 ند. لذا این کلام، حرف غریبی بود و جا نداشت که مرحوم شیخ این را بفرمایند.اجماع فرموده ا
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. باب 1میل این بحث کلام دیگر از مرحوم شیخ نقل می کنیم. ما تا اینجا کلمات اصحاب را در دو باب مطرح کردیم: در تک

. باب قسمت اموال مشترک که گاهی نیاز به تقویم 2خیارات )خیار عیب( قول مقوِّم در بحث تقویم کالا، برای محاسبه ارش 

 دارد.

 قول اهل خبره در بحث حجیت قول لغوی اعتبار به اشاره

 کلام مرحوم شیخ انصاری

بحث حجیت قول لغوی است که در آنجا  مورد سومی که در آن قول اهل خبره و قول مبتنی بر حدس در آن مطرح است،

 حجیت قول خبره مطرح است. در آنجا گفته شده که می تواند حجیت قول لغوی به ملاک رجوع به اهل خبره باشد. 

در جایی که بر یک معنای لغوی ادعای اجماع شده است، مرحوم شیخ انصاری مطلبی دارند و می فرمایند باید شرائط شهادت 

عدد و عدالت و دیگر شروط(. بعد مرحوم شیخ این جهت را دنبال می کنند که کأن ه بزرگان شروط بینه را توجود داشته باشد )

 إلیهم و فیه أن المتیقن من هذا الاتفاق هو الرجوع»مرحوم شیخ می فرمایند:  حجیت قول اهل خبره معتبر می دانند.در 
مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلك لا مطلقا أ لا ترى أن أکثر علمائنا علی اعتبار العدالة 

لی اشتراط التعدد و العدالة في فیمن یرجع إلیه من أهل الرجال بل و بعضهم علی اعتبار التعدد و الظاهر اتفاقهم ع
 و کأن   می داننددر قول خبره هم معتبر  را ایشان همه شروط معتبر در بینه 1«رة في مسألة التقویم و غیرها هذاأهل الخب

مرحوم  لمی فرمایند رجوع به علمای رجال به ملاک خبره و وثوق است نه به ملاک خبر در حسیات. معروف بین متأخرین مث

است که رجوع به علمای رجال به ملاک خبر در حسیات است تا جایی که مراسیل ائمه رجال را به مسانید  خویی این

 برگردانده اند. 

از این عبارت بر می آید تلقی مرحوم شیخ این است که اعتبار قول لغوی به ملاک خبره است چون خیلی از توثیقات و 

ن تضعیف و توثیق مبتنی بر حدس است در اینجا مرحوم شیخ می فرماید قرائتضعیفات آنها مبتی بر حدس است و خیلی از 

اعتبار اینها مشروط به شروط بینه است. مرحوم شیخ می فرمایند اتفاق نظر دارند بر اینکه در قول مقوِّم و غیر آن، تعدد و 

ت. کأنه باب مقوِّم خصوصیتی عدالت شرط است. در مکاسب هم مرحوم شیخ فرمودند که قول مقوِّم مشروط به شروط بینه اس

 نداد و در همه جا قول اهل خبره مشروط به شروط بینه است

 کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه در رد  استدلال به اجماع برای حجیت قول لغوی، می فرماید: حکایت اجماع در این مسئله اعتباری 

مُجمعین، حجیت قول اهل خبره باشد، که اگر اینگونه باشد، قدر ندارد خصوصا در مثل این مسئله که احتمال دارد مستند 

جایی است که قول خبیر مفید وثوق یا اطمینان باشد و حجیت قول اهل خبره مثل حجیت  ،متیقن در حجیت قول اهل خبره

 قول ثقه، تعبدی نیست. 
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  عبارت مرحوم آخوند به این صورت است:

قریبا أن یكون  المسألة مما احتمل منه غیر مقبول خصوصا في مثل و الإجماع المحصل غیر حاصل و المنقول»
وجه ذهاب الجل لو لا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق علیه العقلاء من الرجوع إلی أهل الخبرة من کل صنعة فیما 

صل من قول و الاطمئنان و لا یكاد یح و المتیقن من ذلك إنما هو فیما إذا کان الرجوع یوجب الوثوق اختص بها.
 1«اللغوي وثوق بالأوضاع بل لا یكون اللغوي من أهل خبرة ذلك 

لذا اگر قول اهل خبره مفید وثوق و اطمینان نباشد، تعدد و عدالت و سایر شروط بینه به درد نمی خورد. این کلام مرحوم 

ه قطعا اعتبار دارد به دلیل اعتبار آنجایی که شروط بینه باشد قول اهل خبر»مشکینی در تعلیقه بر کفایه که فرموده است: 

این فرمایش صحیح نیست چراکه بینه مربوط به امر حسی است و شامل امور حدسی نمی شود. بینه شهادت است و « بینه

که شهادت متقوم به این است که امر حسی باشد. و اینگونه نیست که اگر إخبار حدسی واجد شروط بین آقایان معروف است 

 ت آن قطعی باشد و بحث در حجیت آن در جایی باشد که فاقد شروط بینه باشد. بینه بود، حجی

اینکه خواسته اند شروط اعتبار بینه را به حجیت قول اهل خبره تسری بدهند، بحث دیگری است اما حجیت بینه و جیت قول 

به خبر واحد تسری بدهند باعث نمی اهل خبره دو مقوله جدا هستند و ربطی به هم ندارند. مثلا اگر بخواهد شروط بینه را 

مشروط به  بینه شود بینه و خبر واحد از یک مقوله باشند، خبر واحد چیزی غیر از بینه است. لذا ممکن است گفته شود که

و  .و لذا در موضوعات دیگر اگر بینه بخواهد اعتبار داشته باشد دلیل جدایی می طلبد آن شروط، مخصوص به باب قضا است

معتبر باشد. بله در یک  هم ینه در باب قضا معتبر است، مستلزم این نیست که علی الاطلاق بینه در سایر موضوعاتاینکه ب

موارد خاص دلیل بر اعتبار بینه داریم حتی در غیر باب قضا مثل هلال. اگر هم در غیر باب قضا، اطلاقی شکل بگیرد، مربوط 

 به امور حسی است نه حدسی.

ره در موضوعات معتبر است یا نه، یک بحث است و اینکه آیا حجیت قول اهل خبره مشروط به شروط بینه اینکه قول اهل خب

است یا نه، بحث دیگری است. مرحوم آخوند فرمودند ملاک حجیت قول اهل خبره وثوق و اطمینان است حتی اگر شرائط 

 باز هم ملاک وثوق و اطمینان است. بینه هم باشد

 صولکلام صاحب عنایة الا

شیخ انصاری اینگونه آمده است: )در آنجایی که مرحوم شیخ فرموده است که متیقن از  کلام در عنایة الاصول در تعریض به

 اتفاق به رجوع به قول لغوی، فرض اجتماع شرائط بینه است(

ي کما سیأتي اعتراف قطعا و هو ما إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من قول اللغو ذلك من أقول بل المتیقن منه أوسع»
المصنف به في اتفاق العقلاء علی الرجوع إلی أهل الخبرة من کل صنعة فیما اختص بها و لا إشكال في ان 

 . طبقه و یتمشی علی وفقه بل قد یسمی ذلك علما عادیا و قطعا مسامحیا الاطمئنان حجة کالعلم یتحرك علی
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ی العمل بالاطمینان في عامة أمورهم و لم یردع عنها نبي و لا )و وجه الحجیة( ان العقلاء قد استقرت سیرتهم عل

وصي نبي فیكشف ذلك کله عن إمضائها و قبولها و سیأتي لذلك مزید توضیح في خبر الواحد إن شاء الله تعالی عند 
 التمسك بالسیرة العقلائیة 

كون بمناط الوثوق و الاطمئنان فإن )و من هنا یظهر( ان الرجوع إلی قول أهل الرلجال أو الخبرة من کل صنعة ی
أفادهما أجزأ و کفی من دون حاجة إلی اعتبار التعدد و العدالة لتتحقق البینة و إن کنا نحتاج إلیها في مقام القضاء 
و دفع الخصومات و لا یكاد یكفي فیه مجرد حصول الاطمئنان سواء حصل من قول شاهد واحد أو من قول خبیر 

  1«حوه ما لم ینضم إلیه واحد آخر و کانا عدلین مرضیین جمیعا.واحد في التقویم و ن
کأن ه فهم صاحب عنایة الاصول از کلام مرحوم شیخ این است که رجوع به قول رجالی به ملاک خبره است. رجوع به قول اهل 

 احساس نمی شود(خبره به ملاک وثوق و اطمینان است )وثوق و اطمینان دو مفهوم مترادف هستند و فرقی بین ایندو 

 کلام مرحوم حكیم

. ایشان در مرحوم حکیم در تعلیق بر کلام مرحوم آخوند، هرچند آهنگ کلام ایشان توضیح است اما می خواهند اشکال کنند

 اشکال به کلام مرحوم آخوند )که فرمودند ملاک رجوع به قول خبره، وثوق و اطمینان است( می فرماید:

إذ هو اللذي استقر علیه  لا الشخصیین طمئنان( ینبغي ان یكون المراد بهما النوعیین)قوله: یوجب الوثوق و الا» 
 2«بناء العقلاء لو کان کما هو الظاهر

کلام مرحوم آخوند به این معناست که رجوع به خبره موضوعیت ندارد بلکه وثوق و اطمینان موضوعیت دارد )اطمینان معتبر 

است نه قول اهل خبره( مرحوم حکیم می فرمایند اگر بگوییم ملاک، اطمینان است، باید بگوییم اطمینان نوعی و غالبی مورد 

نتیجه آن این باشد که قول اهل خبره کلاً از موضوعیت ساقط شود. چون قول نظر است نه اطمینان موردی و شخصی، که 

اهل خبره نوعاً مفید اطمینان است، معتبر می باشد و مفید اطمینان بودن علت نیست بلکه از قبیل حکمت است. لذا در 

 مواردی که نوعا مفید اطمینان نباشد، ممکن است بگوییم قول اهل خبره حجت نیست. 

مفید اطمینان نخواهد بود و حجت ( باشد)شهرتی بر خلاف آن  داشته باشدیی که ظن به خلاف قول اهل خبره وجود مثلا جا

نمی باشد کما اینکه این بحث در حجیت خبر واحد هم مطرح است و خبری که مثلا شهرت در مقابل آن وجود دارد مفید 

لاک نیست. مرحوم آقای حکیم می فرمایند در قول خبره وثوق نوعی نیست و معتبر نمی باشد و در خبر، وثوق شخصی م

ملاک، وثوق شخصی و موردی نیست تا حجیت دائر مدار وثوق و اطمینان باشد بلکه ملاک، وثوق و اطمینان نوعی است. در 

 خبر حدسی هم اگر بنا باشد به ملاک وثوق و اطمینان حجت باشد به ملاک اطمینان نوعی است نه اطمینان شخصی.
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 وع اهل یک لغت به لغویرج

اینکه آیا قول لغوی مصداق اهل خبره است یا نه، این یک بحث دیگری است. آیا لغوی خبیر به موارد استعمالات است یا 

. اما یک نکته یص معانی حقیقی از غیر حقیقی؟ این خیلی در بحث ما مدخلیتی ندارد و آن را دنبال نمی کنیمخبیر در تشخ

اینکه ممکن است رجوع به لغوی، مشکل دیگری داشته باشد هرچند لغوی اهل خبره هم باشد. ما فرض ای وجود دارد و آن 

 کردیم لغوی، اهل خبره در معنا باشد و با اعمال حدس معانی را تشخیص می دهد نه از باب رجوع به خبر در باب حسیات. 

باب حس باشد مثلا آنجای که اهل لغت اتفاق دارند  البته برخی موارد با هم فرق می کنند و ممکن است رجوع به لغوی از

بعید نیست رجوع به آنها به ملاک حسی بودن باشد. معمولا در امور حدسی زمینه برای اتفاق وجود ندارد چراکه مقدمات 

ین مورد از نتج نیست. در مواردی که اتفاق اهل لغت وجود دارد اطمینان پیدا می شود که اانتاج، برای همه به طور یکسان مُ 

موارد حسیه است. تشخیص معنا بر اساس رجوع به ارتکاز، می تواند به ملاک حس باشد. اینگونه نیست که فقط مبتنی بر 

 اعمال حدس باشد.

ند بر اساس مراجعه به ارتکاز است، اما ملازم با این نیست که رجوع به ارتکاز، همه هرچ معانی در غالب موارد لغت، تشخیص

جا نیازمند حدس باشد. و لذا یکی از علائم وضع را تبادر به حساب می آورند و تبارد سرعت سبق معنا به ذهن از خزانه نفس 

سبقت گرفتن معناست( و معمولا  و تبادرست است )در حمل ممکن است یک دقت و تأملی وجود داشته باشد که در تبادر نی

 حدسی را ضمیمه ندارد و با حسی بودن معنا مناسبت دارد. 

به هرحال اینگونه نیست که در همه جا رجوع به اهل لغت مبتنی بر حدس باشد بلکه در غالب موارد می تواند از باب رجوع به 

لغت است و ترجمه مبتنی بر حدس نیست. گرچه در باب قضا  مرجعیت داشته باشد. رجوع به مترجم، رجوع به اهل ،حسیات

از باب خبر می تواند باشد هرچند  موجبی ندارد و رجوع به مترجمکه مترجم را مطرح کرده اند، تعدد را معتبر دانسته اند، اما 

 جم واحد بعید نیست.ای باشد و لذا اکتفای به متراما اینطور نیست که در خود ترجمه هم مرافعه در باب مرافعات است

رجوع به قول لغوی، اولاً: همه جا مبتنی بر حدس نیست بلکه غالبا به ملاک حس است و ثانیا رجوع به اهل خبره در جایی 

است که خود آن شخصی که به خبره رجوع می کند، خود آن شخص اهل خبره نباشد. علما اگر چه اهل خبره هستند اما 

علما رجوع کنند چون خودشان هم اهل خبره هستند، رجوع خبیر به خبیر است. و رجوع اهل اهل آن لسان اگر بخواهند به 

لغت به اهل لغت، اعتباری ندارد، چون با عدم اعتبار قول لغوی برای اهل لغت، نه انسداد معظم احکام اتفاق می افتد و نه 

هستند. بله رجوع غیر اهل لغت به لغوی امر دیگری . چون اهل لغت، جُل  لغات را دارا انسداد در معظم لغت اتفاق می افتد

است یا به ملاک إخبار در حسیات و یا إخبار در حدسیات.  اگر یک فقیه عرب رجوع به لغوی کند از قبیل رجوع خبیر به 

 .اطمینان حاصل شود یا خبیر است و خلاف بنای عقلا است مگر در مواردی که برای انسان از رجوع به قول لغوی علم و

 و الحمد ل ل رب  العالمین                                                            
 


